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 تقریظ جناب شیخ عبدالعزیزبن عبدالله بن باز

اهتد  الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وأصحابه ومن

 أما بعد: بهداه.
خ علامه, ناصر بن یه توسط شکجزوه (گوشت علما مسموم است.) 

راد یه مؤلف با اکست یدیس ومفینف  تابچهکمان العمر جمع آوری شده, یسل
ختن آبروی یبت و ریمورد غ دانشمندان, در گفتار از شرعی ویدلائل مورد ن
 د.یدھد، خداوند به مؤلف اجر و ثواب فراوان عطا فرما می علما ھشدار

ه کنیا و نمک می هین جزوه را به طلاب توصینجانب مطالعه واستفاده از ایا
 :دیفرما می هکخداوند  روی از اوامریپ جھت 

 .]۱۲[الحجرات:  ﴾١٢وََ� َ�غْتَبْ َ�عْضُُ�مْ َ�عْضًا﴿

ند. وحفظ خود ازشربزرگ وعواقب کن بتیغگری را یدک از شما ی چيهو 
بت برادران مسلمانشان مخصوصاً علما یلاً زبان خود را از غکبت, یم غیوخ
ه با یکسانکد مگر شو میچ صنفی استثنا داده نیھ ن موضوعیا در دارند، و باز

ان ین بیت چنیرا دردو بھا  آن ه بعضیکدلائل شرعی مستثنی شوند 
 :اند هردک

ـــــي ســـــتة ـــــة فـ ــــيس بغيبـ ـــــذم ل  الـ
 

 متظلـــــــــم ومعـــــــــرف ومحــــــــذر 
 

ــــر فســــقا ومســــتفت ومــــن  ولمظهـ
 

 ١طلـــب الإعانــــة فــــي إزالــــة منكــــر 
 

ھنگام معرفی  -۲ھنگام شکایت از ظلم کسی -۱در شش مورد غیبت مباح است:  -١
کسیکه به نقصی معروف باشد ونتوان او را معرفی کرد مگربا ذکر نقصش مثل (لنگ, 
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ش در آن است موفق گرداند ، وما را از یآنچه رضاخداوند ھمه ما را در 
نده یگناھانمان به خود پناه دھد, ھمانا او گشاده دشت و بخشا شر نفس و

 است.

 .نا محمد وآلهيوصلى االله وسلم على نب
 ز بن عبد الله بن باز یعبدالعز

 قات علمی, یل اداره ھای تحقکس یرئ
 .ھای فتوا ونشرفرھنگ اسلامی وارشاد ئتیھ

غیبت کسیکه آشکارا  -۴موقع ھشدار دادن از شرارت شخص شرور -۳نابینا...) 
برادرم...) به من ظلم ھنگام درخواست فتوا (پدرم ،  -۵ شود  مرتکب گناه می

 ھنگام درخواست کمک  -۶کنند آیا حق دارد؟  می
 در از بین بردن کار ناشایست کسی, در این موقع جائز است نام خلافکار را ذکر کرد.

                                                                                           



 

 
 پیشگفتار چاپ دوم

الحمد الله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأصلي وأسلم على نبينا 

 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد: 
گاھند, ز گاه یرا از جاھا  آن  ه خداوندکرا یھمه از مقام ومنزلت علما آ

 تین موضوع اھمیاری ازمردم به ایه بسیکنموده, واز آنجائخاصی برخوردار 
ن جزوه یرخ داده است, لذا اھا  آن ر ورفتارکاشتباھاتی درطرز تف  دھند نمی
 رسد. می ن بار به چاپیدوم  برای

گاه ابی عبدالله یظ بر ایامل وتقرکمطالعه  ن جزوه توسط علامه, وامام آ
ت دھد کند و در عمرش برکه خداوند حفظش کزبن عبدالله بن باز یعبدالعز

تابچه شده است خداوند کن یا  ارزش  شیوافزا  نجانبیباعث افتخارا
 د.ین اجر و ثواب را به او ارزانی فرمایبھتر

سنده, یو برای نو  ن عمل اخلاص نھدیه در اکخواھم  می از خداوند
 .د گرداندیرنده آن مفیخواننده, دارنده وگ

 على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.وصلى االله وسلم 
 

 ھـ۱۴۱۳/  ۴/  ۱۸اض یر 





 

 
 چاپ اول پیشگفتار

من  إن الحمد الله، نحمده، ونستعينه، ونسستغفره، ونستهديه، ونعوذ باالله

شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا 

لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ن ه، وأشهد أل هادي

 تسليما كثيرا. وسلم عليه وعلى آله وصحبه، ورسوله، صلى االله

�تُْمْ ﴿
َ
َ حَقَّ ُ�قَاتهِِ وََ� َ�مُوُ�نَّ إِ�َّ وَ� ِينَ آمَنُوا ا�َّقُوا ا�َّ هَا ا�َّ ُّ�

َ
ياَ �
 .]۱۰۲[آل عمران:  ﴾١٠٢مُسْلمُِونَ 

ِي خَلَقَُ�مْ مِنْ َ�فْسٍ وَاحِدَةٍ وخََلَقَ ﴿ هَا ا�َّاسُ ا�َّقُوا رَ�َُّ�مُ ا�َّ ُّ�
َ
ياَ �

ِي �سََاءَلوُنَ بهِِ  َ ا�َّ مِنهَْا زَوجَْهَا وََ�ثَّ مِنهُْمَا رجَِاً� كَثًِ�ا وَ�سَِاءً  وَا�َّقُوا ا�َّ
َ َ�نَ عَلَيُْ�مْ رَ�يِبًا رحَْامَ  إنَِّ ا�َّ

َ
 .]۱[النساء:  ﴾١وَاْ�

َ وَقُولوُا قَوًْ� سَدِيدًا﴿ ِينَ آمَنُوا ا�َّقُوا ا�َّ هَا ا�َّ ُّ�
َ
يصُْلحِْ لَُ�مْ  ٧٠ياَ �

َ وَرسَُوَ�ُ َ�قَدْ فَازَ فَوْزًا  ْ�مَالَُ�مْ وََ�غْفرِْ لَُ�مْ ذُنوَُ�ُ�مْ  وَمَنْ يطُِعِ ا�َّ
َ
أ

 .]۷۱-۷۰[الأحزاب:  ﴾٧١عَظِيمًا

 أما بعد: 
ھمراه ه ه بکامدھای ناگواری یاز مبرم و پیه بخاطر نکموضوعی ھست 

گاھی دادن نسبت به آن استیدارد, شا داری اسلامی یب.سته بررسی و آ
گاھی دارد.یاحت رد یه از داخل ھدف قرار نگکنیبرای ا  اج به ارشاد وآ

ــــــــــها ــــــــــل بعض ــــــــــار تأك  فالن
 

ـــــــــــــه  ـــــــــــــا تأكل ـــــــــــــد م  ان لم تج
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 گر رایابند, ھمدیسوزاندن نزی را برای یھای آتش اگرچ شعله
 سوزانند. می

ه وارشاد یه, چنانچه توجکداری اسلامی مبارین بیه اکترسم  می نیاز ا
گررا نشانه یدیکخودشان   ردیه از طرف دشمن ھدف قرارگکنیقبل از ا نشود 

 .رندیگ
 نم: ک می قبل ازشروع موضوع, توجھتان را به حادثه ای جلب

داری اسلامی, یجوانان منسوب به ب ه بعضی ازکدم یسال گذشته شن
ا یشتر بحثشان درمورد علماست, یی مختلف بھا مناسبتھنگام ملاقات در

ومدح   ردهکاظھار نظر ھا  آن م طلاب علم ونه علما, درموردیبھتراست بگوئ
ان کھای گذشت تابکنند, متأثرشدم وبه مطالعه وبحث درک می وذمشان

 اری را انجامکن ین چنیشین وعلمای پا جوانایگفتم آ می پرداختم وبا خود
 دادند؟ می

راد آن یھا به ا ی از دانشگاهیکردم ودر کن مورد جمع آوری یبحثی را درا
 .پرداختم, اما چون موضوع بخوبی آماده نشده بود از انتشارآن عذرخواستم

ختن آبروی وی شد یی ازعلما با ریکزمان گذشت و روزگار آبستن آزار 
ه ما را آزرده خاطر کمی به ھرعالم وطلبه ای بود کوآن خود ضربه مح

ه سخنرانی کرد وخواب را از چشممان گرفت, بعضی ازبرادران کواندوھناک 
ه کردند کدرخواست منتشرشدن آن را  ده بودند ین موضوع را شنیراجع به ا

 .دم پوزش خواستمید نمی املکموضوع را  چون 
ن یه دراک یکشب تار ر وفتنه ھائی ھمچون یدادھای تلخ اخیه روکنیتا ا

 تواند باشد؟ می جه اش چهیه نتکدن گرفت  یفشارد پد می روزھا گلوی ما را
 

بت) علما یخواستند, خوردن گوشت (غ می ه دشمنانکجه ھمان بود ینت
ن یختن آبروی طلاب ومبلغیان تنھا به رین میرا به خود روا دانستند, درا



 ٧    پیشگفتار چاپ اول

 سی حتی عوام الناس وکس وناکه آغازی بود برای ھر کتفا نشد, بلکا
بت یمترجلسه ای از غکنند, وکبر ضد علما گستاخی   هکنان ید ولان یمنافق

گاھی دادن تأخیی از علما پاک بود, با خود گفتم ھنگام نیک ردرآن یاز به آ
گاھی وارشاد وھشدار از بد یه اکن بود یست,  ایجائز ن ن چند سطر را جھت آ
ان سعی کوحتی الام  نوشتمھا  آن ختن آبروییعلما وسخنراندن دررگوئی 

ن یح وموافق با روش اھل سنت وجماعت به معالجه ایقه ای صحیردم بطرک
 .موضوع بپردازم

د: ای برادر, خداوند ما را در یگو میه کر را کند ابن عساکخداوند رحمت 
ت اورا دردل یخشه کسانی گرداند کد, وما را ازیموفق فرما  راه رضای خود

ه گوشت علما کم, وبدان ینکت ید, تقوا را رعایه باکوچنان  میداشته باش
نندگان ارزش علما روشن است, کم کمسموم است وسنت الھی در رسوائی 

او را قبل از مرگ  ند خداوند که زبانش را به بد گوئی علما باز یکسکو
 .ندک می اھی دل مبتلایس به 

وْ يصُِيبَهُمْ عَذَابٌ فَليَْحْذَرِ ﴿
َ
نْ تصُِيبَهُمْ فتِنَْةٌ أ

َ
ِ أ مْرهِ

َ
ِينَ ُ�َالفُِونَ َ�نْ أ ا�َّ

ِ�مٌ 
َ
 .]۶۳[النور:  ﴾٦٣أ

فتنه ای  د بترسند که مبادا یکنند با میچییآنان که از فرمان او سر پ 
 برسد.ھا  آن ا عذابی دردآور بهیرد یدامنشان را بگ

اد است, اما یطولانی, ومسائل آن زوموضوع" گوشت علما مسموم است" 
گلوبند   ز بهینه ریرد آن را مختصر, و از سکان سعی خواھم کحتی الام

   نم.کبسنده 

 اسباب طرح این موضوع 

 رد: کر خلاصه ین زیتوان در عناو می را ن موضوعیاسباب طرح ا
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گاه خاصی یه علما در اسلام از جاکرا یوجوب احترام وبزرگداشت علما, ز
 برخوردارند.

 ن موضوع.یاری از مردم در ایسھل انگاری بس
 بت نا خوداگاه بعضی از طلاب از علمائشان.یغ .۱
گاھی بس .۲ ن یح در معالجه ایمبلغان از روش صح  اری ازیعدم آ

 موضوع.
ه از کنان به علمائمان, ین ولادیافته منافقید وسازمان یحمله شد .۳

 .نندک می روییان پیحیھود ومسیاربابانشان 



 

 
 جایگاه و فضیلت علما 

 د:یفرما می خداوند

ِينَ َ� َ�عْلَمُونَ ﴿ ِينَ َ�عْلَمُونَ وَا�َّ  .]۹[الزمر:  ﴾٩هَلْ �سَْتَويِ ا�َّ

 د:یی که نمی دانند برابرند ?،ومی فرمایھا دانند با آن می ی کهیھا ا آنیآ 

َ مِنْ عِبَادِهِ العُْلَمَاءُ ﴿  .]۲۸[فاطر:  ﴾٢٨إِ�َّمَا َ�َْ� ا�َّ
خته با یبندگان خدا تنھا دانشمندان از خدا ترس آم ان ینه از میھر آ  
 د:یومی فرما م دارند.یتعظ

مْرِ ﴿
َ
وِ� اْ�

ُ
طِيعُوا الرَّسُولَ وَأ

َ
َ وَأ طِيعُوا ا�َّ

َ
ِينَ آمَنُوا أ هَا ا�َّ ُّ�

َ
 ﴾٥٩مِنُْ�مْ ياَ �

 ]۵۹[النساء: 
امبرخدا ید پینکد خدا را واطاعت ینکاطاعت  اید همان آوردیه ایکسانکای 

 باشد و می بنا به گفته اھل علم منظور از اولوالامر علما ش را  ویالوالامرخو و
 خداوند و اند هردکر ین اولوالامر را به علما و امرا تفسیبعضی از مفسر

 د:یفرما می

وتوُا العِْلمَْ دَرجََاتٍ يرَْفَعِ ﴿
ُ
ِينَ أ ِينَ آمَنُوا مِنُْ�مْ وَا�َّ ُ ا�َّ [المجادلة:  ﴾١١ا�َّ

۱۱[ 

داده شده ھا  آن علم به ه کسانی را کو اند همان آوردیه اکرا ھا  آن خداوند 
 د:یفرما می و بخشد. می مییدرجات عظ

نَّهُ َ� إَِ�َ إِ�َّ هُوَ ﴿
َ
� ُ ولوُ العِْلمِْ قَا�مًِا باِلقِْسْطِ  َ� إَِ�َ شَهِدَ ا�َّ

ُ
وَالمََْ��كَِةُ وَأ

 .]۱۸[آل عمران:  ﴾١٨إِ�َّ هُوَ العَْزِ�زُ اْ�َكِيمُ 
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ن) یست, و (ھمچنیه معبودی بحق جز او نکدھد  می خداوند گواھی
 ز شھادتیام به عدالت دارند نیه ھمواره قکصاحبان دانش  ه, وکملائ
 م است.کیه ھم او توانا و حکست, یمعبودی بحق جز او نه کدھند  می

 منفرمودند: " جامبر یه پکنند ک می تیروا سهیبخاری و مسلم از معاو
ری یه خداوند برای او خیکسک) ۱(١"نیالد یفقھه فیرا یرد الله به خی

 ه ابن حجر از او نقلکر ھمچنانیند. ابن منک می شین دانایبخواھد, در د
ری یش خیند براکش نین دانایه خداوند در دک یسکد " یگو میند ک می

فضل العالم "  ه فرمود کند ک می تیروا جامبر ینخواسته است" ابو درداء از پ
على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ليلةالبدر، العلماء هم ورثة 

أخذ به،  ورثوا العلم، فمن الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما
) برتری عالم نسبت به عابد ھمانند برتری ماه شب ۲(٢" فقد أخذ بحظ وافر

 نار و ید  امبرانیامبرانند وپیر ستارگان است, علما وارث پیچھارده بر سا
ه از خود به ارث کزی یتنھا چ ،اند درھمی را از خود به ارث نگذاشته

بھره فراوان برده ورد چنگ آه ه آن را بیکسکاند علم است, پس  گذاشته
خ عبدالرحمن بن یه شکجماعت ھمچنان از جمله عقائد اھل سنت و و .است

عنی یله احترام علماست ید: پرستش خدا بوسیگو میه یسعدی رحمت الله عل
 اھل سنت وجماعت با احترام وبزرگداشت علما به خدای عزوجل تقرب

 .ندیجو می
ه کورد آ می سلام بوجودافی در اکگفتند: مرگ عالم ش می د:یگو میحسن 

د: از نظر ما, یگو میند. اوزاعی ک نمی زی آن را پریھر چه زما ن بگذرد چ

 روایت ابوداود ، ترمذی ودارمی ، درجۀ حدیث: حسن ١
 روایت ابوداود ، ترمذی ودارمی ، درجۀ حدیث: حسن ٢
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ه بر یک فقید: بودن یفرما می ان ثورییند. سفشو میمردم در علما خلاصه 
 ست.یتیک جمعیوھی خود کقله 

 د:یگو مین معنی یشاعر در حول و حوش ا و

 النـــاس مـــن جهـــة التمثـــال أكفـــاء
 

ــــــــــواء  ــــــــــوهم آدم والأم حـــ  أبــــ
 

ه پدرشان آدم ومادرشان کرا یل ظاھری با ھم برابرند زکمردم از نظر ش 
 حواست.

 فـــإن يكـــن لهـــم فـــي أصلهـــم نســب
 

ـــــاء  ـــــالطين والم ـــــه ف ـــــاخرون بـ  يفـ
 

 زی جز آب وخاک نبودند.یچ  اگر افتخار مردم به اصل ونسبشان نبود

ـــم  ـــا الفضـــل الا لاهـــل العل  انهـــمم
 

ــــتهدي أدلاء  ــــن اس ــــد لم ــــلى اله  ع
 

 ان.یت جویافتگانند وراھنمای ھدایت یه ھداکبرتری از آن علماست   

 وقـــدر كـــل امـــرئ مـــا كـــان يحســنه
 

ــــداء  ــــم أعـ ــــل العل ــــاهلون لأه  والجـ
 

دھد,  می ه انجامکست ا یکیبه عمل ن وابستهس کقدر و منزلت ھر
 ونادانان دشمن عالمانند.

گاه بزرگ و درجات یننده جاکان یسخنان ماندگار ب مه ویرکات ین آیا
با   ه مردمکجه واجب است یه علما از آن برخوردارند, در نتکست یبلند
ھا  آن منزلت  ت احترام, بزرگداشت, قدر دانی و حفظ حرمت علمایرعا

 د:یفرما می پاس بدارند. خداوند  را

ِ َ�هُوَ ﴿ مْ حُرُمَاتِ ا�َّ  .]۳۰[الحج:  ﴾٣٠خَْ�ٌ َ�ُ عِندَْ رَّ�هِِ وَمَنْ ُ�عَظِّ

 و ش بھتر است یھر کس برنامه الھی را بزرگ دارد ، نزد پروردگارش برا  
 د:یفرما می

ِ فَإِ�َّهَا مِنْ َ�قْوَى القُْلُوبِ ﴿ مْ شَعَا�رَِ ا�َّ  .]۳۲[الحج:  ﴾٣٢ذَلكَِ وَمَنْ ُ�عَظِّ
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 و .ھاست زگاری دلینشانه پرھن کار یھرکس شعائر خدا را بزرگ دارد, ا  
لت آن را یخداوند فض  هکست یزیھر چ اند  ه علما گفتهکره ھمچنانیشع

ه علما به دلالت کست یدی نیرده است, و تردکامر به احترام آن  اعلام, و
لت آن را یخداوند فض هکات و نصوص گذشته در درجه اول شامل آنچه را یآ

به علما و   پس ناسزا گفتن ند.شو میرده است کامر به احترام آن  اعلام, و
ی از یکچه رساست سخن  وتاھی در احترام شعائر الله است, وک ھا  آن تیأذ

گودالی   انسان را برسر ءختن آبروی علمایر"د: یگو میه کدانشمندان 
بودن آزار  کخطرنا  اییه گوکاز دلائلی  "ھای جھنم قرارمی دھد ازگودال
 سرهیه بخاری آن را از ابو ھرکاست  یثیمت است حد(علمای) ا   چراغان

قال االله عز وجل في الحديث القدسي: " فرمودند جامبر یه پک  ندک می تیروا
 ث قدسییخداوند عزوجل در حد "من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب

ای من دشمنی ورزد با او وارد جنگ یی از اولیکه با ک یسکد: یفرما می
 م. شو می

ه اگر ربا خوار دست از جرم بزرگ کم یدان می گرامی: ھمه ماخواننده 
 کن را دریشود, ھمه ا میند خداوند با او وارد جنگکتوبه ن شد وکرباخواری ن

ازارد با یاء خدا را بیس اولکه ھر کم یدان می زین را نیا ایم, اما آیا ردهک
مسئله ن یننده اکان یث سابق بیه حدکوارد جنگ شده است, چنان خداوند 

ن ھشدار یم ایسخن بران ءی از علمایکم درمورد یه خواستکا زمانی یبود؟ آ
فه وشافعی رحمت الله یاز ابی حن  ب بغدادییم؟خطیآور می د را بخاطریشد
 یگر ولیاءالله نباشند دیاگر فقھاء اول "ه فرمودند: کند ک می تیھما روایعل

 عنی منظور ازیار" ک درستد: " فقھای یفرما می اللھی وجود ندارد " شافعی
ھی را یه فقک یسک "د: یفرما می بابن.ند ارک فقھاء, علمای درست
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ازارد خدای یامبر خدا را بیه پک یسک امبر خدا را آزرده است ویپ  ازاردیب
 عزوجل را آزرده است "

ور اد آی و ءلت علمایننده فضکان ینصوص سابق ب ات ویه آکدوارم یام
 ه بر گردن ما دارند باشد. کبعضی از حقوقی 





 

 
 اهمیت زبان وخطر آن

از نعمت زبان ھموار یان امتینه را برای بیه زمکنین فاصله جھت ایدرا
ه کرا یز راتی داده باشم کزبان تذ درمورد خطرات   لازم دانستم سازم 

ان از لغزش, ن موضوع سھل انگاری, و در نگھداری زبیقاً در ایعم
نھد, از  میه خداوند بخاطرش بر ما منتکن عضوی یا  م, یا دهیورز  غفلت

ه خداوند کست ا یدھد سخن می ن عضو دلالتیه به عظمت اکجمله دلائلی 
 د:یفرما می ند, وک می بازگو  از زبان موسی

 .]۲۷[طه:  ﴾٢٧وَاحْللُْ ُ�قْدَةً مِنْ لسَِاِ� ﴿

 د:یفرما می و گره از زبانم بگشای. و 

 .]۱۳[الشعراء:  ﴾١٣وََ� َ�نطَْلقُِ لسَِاِ� ﴿

 د:یفرما می ھارونه زبانم گشاده نشود. و از زبا کو (می ترسم  

فصَْحُ مِّ�ِ لسَِاناً﴿
َ
ِ� هَارُونُ هُوَ أ

َ
 ]۳۴[القصص:  ﴾٣٤وَأ

اد آوری احسانش یبا  ح تر است.ویو برادرم ھارون زبانش از من فص  
 د:یفرما می نسبت به بندگانش

لمَْ َ�عَْلْ َ�ُ َ�ينَْْ�ِ ﴿
َ
 .]۹-۸[البلد:  ﴾٩وَلسَِاناً وشََفَتَْ�ِ  ٨�

   ک زبان و دو لب.یم ، ویا برای او دو چشم قرار ندادیآ  
ھا) باشند  ه (لالکن نعمت یت محرومان ازایبعنوان مثال اگر در وضع

 شخص گنگ یکا یم شد, آین نعمت الھی خواھیت ایم متوجه اھمینکدقت 
ه در دل کند؟ او برای اظھار آنچه را کان یتواند آ نچه را در دل دارد ب می

 ن باز ھمیه با وجود اکرد یار گکاری از اعضای بدن خود را بید بسیدارد با
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پس .ز بتواند به زحمت خواھد توانستیاگرن را برساند و منظور تواند  نمی
ا در نگھداری آن یه آکفضائل الھی برماست,  ھا و ن نعمتیی از بزرگتریکزبان 

 بت علماء ویغ از افتراء و ر استفاده, ویامور خ ا آن را دریآ م؟ ویا دهیوشک
 م؟ یا گران دورداشتهید

ه سھل کنیا ن عضو (زبان) بوده ویدلائل شرعی دال برخطرناک بودن ا
نی را در پی خواھد داشت, خداوند یحفظ آن خسارت سنگ انگاری در

 د:یفرما می ورد آن خبر دروغدرم

فوَْاهُِ�مْ مَا لَيسَْ لَُ�مْ بهِِ عِلمٌْ ﴿
َ
لسِْنتَُِ�مْ وََ�قُولوُنَ بأِ

َ
وْنهَُ بِ� إذِْ تلََقَّ

ِ عَظِيمٌ   .]۱۵[النور:  ﴾١٥وََ�سَْبُونهَُ هَيّنًِا وهَُوَ عِندَْ ا�َّ

زی بر ید و چیگرفت میگریکدیآنگاه که آن سخن را از دھان   
د یپنداشت می وچککآن را  د ، ویچ نمی دانستید که در باره آن ھیراند میزبان

     .ه نزد خدا بزرگ استیکدر حال
 د:یفرما می نیو در مورد منافق

لسِْنَةٍ حِدَادٍ ﴿
َ
 .]۱۹[الأحزاب:  ﴾١٩فَإذَِا ذَهَبَ اْ�َوفُْ سَلَقُوُ�مْ بِ�

خود را  خشن ھای تند و ترس فرو نشست, زبان اما وقتی حالت خوف و  
 :دیفرما می ند. ویگشا می ت بر شمایعصبان با انبوھی از خشم و

لسِْنتَهِِمْ مَا لَيسَْ ِ� قُلُو�هِِمْ ﴿
َ
 .]۱۱[الفتح:  ﴾١١َ�قُولوُنَ بِ�

 د:یفرما می و .ستیند که در دلشان نیگو میزییبه زبان خود چ  

نَّ لهَُمُ اْ�ُسَْ� ﴿
َ
لسِْنتَُهُمُ الكَْذِبَ أ

َ
 .]۶۲[النحل:  ﴾٦٢وَتصَِفُ �

ی دارند. لذا به نگھداری زبان یکسرانجام ن  دیگو میو زبانشان به دروغ   
 ختگی آن ھشدار داده شده:یگس نسبت به افسار امر, و

َ وَقُولوُا قَوًْ� سَدِيدًا﴿ ِينَ آمَنُوا ا�َّقُوا ا�َّ هَا ا�َّ ُّ�
َ
 .]۷۰[الأحزاب:  ﴾٧٠ياَ �

 د.یید و سخن درست بگویاز خدا بترسد ، یا مان آوردهیای کسانی که ا
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يهِْ رَ�يِبٌ عَتيِدٌ ﴿  .]۱۸[ق:  ﴾١٨مَا يلَفِْظُ مِنْ قَوْلٍ إِ�َّ َ�َ

ه ای که ھمان دم, ملائکنیآورد مگر ا نمی چ سخنی را بر زبانیانسان ھ 
 .ضبط آن است) ت (ویآماده بر انجام مأمور مراقب و

 .]۳۶[الإسراء:  ﴾٣٦عِلمٌْ وََ� َ�قْفُ مَا لَيسَْ لكََ بهِِ ﴿

ه در صحت آن اتفاق کثی یدر حد و ست مرو. یاز پی آنچه ندانی که چ

لحييه وما ب� فخذيه أضمن  من يضمن لي ما ب�« :ندیفرما می نظر وجود دارد
شرمگاھش را از حرام نگھدارد,  ه متعھد شود زبان, وک یسک .)١(»له الجنة

 م.شو میش متعھد یبھشت را برا
نند ک می ن شرمگاه خود را از حرام حفظیاز مرد م خصوصاً اھل دلی یخ

ا زبانشان را از گفتار حرام یست. اما آا یق و نعمت بزرگ الھین خود توفیه اک
بت یب غکدر آن مرت م ویه روزی را پشت سر گذارکا ھست یدارند؟ آ می نگه

اعمال خود   دیک از ما بایم؟ ھریر عالم نشویا غیشخص مسلمانی خواه عالم 
ز از یپرھ رو رھنمود, ویند تا در پکرسی  حساب   امرمھم زبان را خصوصاً در

سلم المسلمون  المسلم من« :دیفرما می هکه وسلم یامبر صلی الله علیپ د یتھد
ه مسلمانان از دست و کست ا یسکمسلمان ه یمتفق عل »من لسانه و�ده

إن العبد ليتكلم بالكلمة «حضرت مانند  شات آنیفرما زبان او درامان باشند. و
 .هيمتفق عل »المشرق والمغرب ما يتب� فيها يزل بها في النار أبعد ما ب�

به اندازه  ست ین ه صحت آن معلوم کلمه ای ک  تلفظ شخص بخاطر 
ن بخش یت خود را در ایافتد. وضع می مغرب به جھنم مسافت مشرق و

 م. یاصلاح نمائ

 وآلبانی آن را در ارواء الغلیل صحیح دانسته استروایت ترمذی,  -١
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 شاعر:مانه گفت کیچه ح

ـــى مـــن عـــثرة بلســانه  يصـــاب الفت
 

 وليس يصـاب المرء من عثرة الرجل 
 

 ش.یھای پا نه از لغزش ند ، ویب می بیھای زبانش آس انسان از لغزش 

 فعثرتــه بــالقول تـذهب رأسـه
 

 وعثرتــــه بــــالرجل تــــبرا عــــلى مهـــل 
 

 بھبودمرور ه لغزش پا ب ند ، وک می لغزش زبان سر را از تن جدا 
 ابدی می

 :دیگو میگری ید

ـــــان ـــــا الإنس ـــــانك أيه ـــــفظ لس  اح
 

ـــــــــان  ـــــــــه ثعبـ ـــــــــدغنك إنـ  لا يلـ
 

 پس آن را نگھدار تا تو را نگزد. ای بنی آ دم زبان ھمانند مار است

 كـــم فـــي المقـــابر مـــن قتيــل لســانه
 

 كــانت تهــاب لقـاءه الشـجعان 

در ھا  آن ران ازیه روزی دلکھا  شته ھای زبان در قبرستانکند ا ادیچه ز
 ھراس بودند.
 د:یگو میگر یوشاعر د

 الصمـت زيــن والســكوت شــجاعة
 

ــــاراً   ــــإذا نطقــــت فــــلا تكــــن مكث  فـ
 

وت ارادی شجاعت است, پس ھنگام کس نت ویارادی ز ریوت غکس 
 ن.کاده روی نیسخن گفتن ز

 فـــإذا نــــدمت عــــلى ســــكوتك مــــرة
 

ـــــلى الكـــــلام   ـــــدمن عـ ـــــراراً فلتنـ  م
 

 ی. شو میمان یمان شوی, بارھا از گفتن پشیوت پشکبار از س یکاگر 
 زیسد پرھید تا سخنان تورا بنوید: اگر خبرنگاری نزدت آیگو میحاتم اصم 

 نی.ک نمی زید و پرھشو میه سخنانت بر خدا عرضه یکنی, درحالک می
 م: یه بگوئکجا لازم است  نیدر ا



 ١٩    پیشگفتار چاپ اول

ل بر یدل بت است ین انواع غیو زشت تر نیبدتر ءبت علمایم غیاگر گفت
ز یه آن نکالی ندارد, بلکگران اشیبت) دی(غ  ه خوردن گوشتکست ین نیا

 د:یفرما می خداوند .حرام است

خِيهِ ﴿
َ
ُ�لَ َ�ْمَ أ

ْ
نْ يأَ

َ
حَدُُ�مْ أ

َ
ُ�بُِّ أ

َ
وََ� َ�غْتَبْ َ�عْضُُ�مْ َ�عْضًا  �

 .]۱۲[الحجرات:  ﴾١٢مَيتًْا فَكَرهِْتُمُوهُ 

سی از شما دوست دارد کا یند, آکبت نیگری را غیاز شما د یکج یو ھ 
ن امر ین) ھمه شما از ایقیه گوشت برادر مرده خود را بخورد؟ (به ک
 د:یفرما می د. ویت داریراھک

ِينَ يؤُْذُونَ المُْؤْمِنَِ� وَالمُْؤْمِنَاتِ بغَِْ�ِ مَا اكْتسََبُوا َ�قَدِ احْتَمَلُوا ﴿ وَا�َّ
 .]۵۸[الأحزاب:  ﴾٥٨اناً ��مًْا مُبيِنًاُ�هْتَ 

چ گناھی که کرده یو کسانی که مردان مؤمن و زنان مؤمن را بی ھ  
 جکشند. ورسول الله  ینمآزارند ، تھمت و گناه آشکاری را بر دوش میباشند

كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله « ند:یفرما می ن مطلبیان ایبا ب
 .ت مسلمیروا »وعرضه

 و گر حرام است.یھرمسلمانی نسبت به مسلمان د آبروی  مال و جان و

إن دماء�م وأموال�م وأعراض�م «الوداع فرمودند:  حجۀدر  جآنحضرت 

حرام علي�م كحرمة يوم�م هذا  في شهر�م هذا في ب��م هذا، ألا هل 
 ه.یمتفق عل »بلغت

ن ماه یا و ن روزیگر حرام است ھمانند ایدیکآبروی شما بر  مال و جان و

أتدرون ما الغيبة قالوا االله « فرمودند: ج امبریپ و   ردم.کا ابلاغ ین شھر, آیا و
ورسوله أعلم قال: ذكرك أخاك بما ي�ره!! قيل: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ 
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 »قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، و�ن لم ي�ن فيه ما تقول فقد بهته
 .ت مسلمیروا

گاه ست, گفتند: خدا ویبت چید غیدان ا مییآ  تر است, آن رسولش آ
نی کاد یزی یه برادر (مسلمانت) را به چکنیعنی) ایبت یحضرت فرمود: (غ

 هکه دوست نداشته باشد, گفتند: اگر آنگونه باشد؟ فرمود: اگر آنگونه باشد ک
  .اگر نباشد به او تھمت زدی ردی وکبتش یگوئی غ می

 :جه رسول اللهکند ک می تیابن مالک رواابوداود درسنن خود از انس  و
لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من �اس، �مشون وجوههم وصدورهم. «

فقلت: من هؤلاء يا جبر�ل؛ قال: هؤلاء الذين يأ�لون لحوم الناس، و�قعون في 
 .)١(»أعراضهم

ھائی از مس  ه ناخنکه به معراج برده شدم از عده ای گذشتم کموقعی 
 ل,یدند گفتم: ای جبرائیخراش می نه ھای خود رایس صورت و داشتند و

 نند و آبرویک می بت مردمیه غکند ا یسانکھا  این ستند: فرمود:کیھا  این
 .زندیر می راھا  آن

تواند باشد,  می زد چگونهیر می ه آبروی علما راک یسکن وجود, حال یبا ا
 ست.ا ینی زشتکه حرمت شکحقاً 

ه سزاوار است با آب کدارد  یسیمطلب سخن نفن یم در مضمون ایابن ق
شان یند. اک میاری از طلاب مطابقتیقاً با رفتار بسیرا دقیچشم نوشته شود، ز

نند اما ک می زیھا پرھ یه از ظلم و زشتک یسانکادند یند: چه زیگو می
ند یگو می به آنچه و  برد می نیھا را از ب ھا و مرده آبروی زنده  زبانشان

 دھند. نمی تیأھم

 روایت ابوداود, والبانی در صحیح الجامع آن را صحیح دانسته است -١
                                           



 ٢١    پیشگفتار چاپ اول

ه کن موضوعی یاول  و  میپرداز مھم به اصل موضوع می ۀن مقدمیبعد از ا
 عنوا نش ھست: م گذاشت یبه بحث خواھ





 

 
 اسباب خوردن گوشت (غیبت) علما

 غَیرت وغِیرت:  -۱
 آن عبارت است از تعصب و ده, ویست پسندا یفتحه خصلت رت بایغ

ن کمم نترل نشود کن خصلت اگر یا حرمات الله, اما  ن وید انفعال بخاطر
گاه منجر به خوردن گوشت (غ  بت) علما شود.یاست اندک اندک و ناخودآ

ف حسد است و یه ھم ردکست ناپسند ا یخصلت سرهکرت با یاما غِ 
گر است. لذا امام ذھبی یدیکان (علما) نسبت به یھمتا  آن, سخنان منظور از

ت داد خصوصاً یگر اھمیدیکان در مورد یبه سخنان ھمتا دینبا"د: یگو می
 ه ناشی از حسد, مذھب وھوای نفس بوده باشد".یکھنگام

 حسد -۲
ن کبندد و مم گوش را می مال, چشم و از جمله رقابت در جاه و حسد, و
 دن به جاه ویا رسی و ام کردن خود به حکک یان, بخاطر نزدیاست ھمتا

 نند.کب جوئی یع , وگر تعدییدیکمال, نسبت به 

 هوای نفس:  -۳
ه کت ندارند, بلیاخلاص ن  نندک می ءبت علمایه غک یھائ بعضی از آن

روی یپ.بت علما سوق داده استیرا بسوی غھا  آن دنباله روی از ھوای نفس
 د:یفرما خداوند می .مراه نخواھد داشتھ به جه مثبتی یاز ھوای نفس نت

ِ وََ� تتََّبعِِ الهَْوَى ﴿  .]۲۶[ص:  ﴾٢٦َ�يُضِلَّكَ َ�نْ سَبيِلِ ا�َّ

 د:یفرما می و از پی ھوای نفس مرو که تو را از راه خدا منحرف سازد. و  

هْوَاءَهُمْ ﴿
َ
�َّمَا يتََّبعُِونَ أ

َ
 .]۵۰[القصص:  ﴾٥٠فَإنِْ لمَْ �سَْتَجِيبُوا لكََ فَاعْلَمْ �
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 . روند می شیپس اگر اجابتت نکردند ، بدان که از پی ھوای نفس خو
رو ھوای نفس است, ھوای یه پک یسک«دیگو میه یمیخ الاسلام ابن تیش

گفتند: از دو گروه  می انه گگذشت  »بندد می گوشش را نفس چشم و
ه کا پرست یه ھوای نفس او را به فتنه انداخته و دنکد: ھوا پرست یزیبپرھ

 ا چشمش را بسته است" یدن

 تقلید:-۴
ند (آنگاه ک می د پدرانشان در گمراھی سرزنشیان را از تقلکخداوند مشر

 :)ه گفتندک

ةٍ �نَّا َ�َ آثاَرهِمِْ مُهْتَدُونَ ﴿ مَّ
ُ
 .]۲۲[الزخرف:  ﴾٢٢إنَِّا وجََدْناَ آباَءَناَ َ�َ أ

 م.یرو میھا م, و ما از پی آنیافتینی یان خود را برآئکایما ن
ان یآن را ب ءه علماکه انواع مختلف دارد کست بلین  پسند د نایھر نوع تقل

ه کست ا یدیتقل  دھم می جا در موردش ھشدار نیه اکاند, اما آنچه  ردهک
 ی ازیکبت یغ  هک یسکد, گاھی اوقات وقتی از شو می ءبت علمایمنجر به غ

د: یگو مین عالم گوش داداه ای؟یا به صحبت ایپرسی: آ ند, میک علما را می
ن و چنان یگفتار وی چن ردار وکه کدانی  جا میکگوئی: پس از  نه بخدا ! می

د از فلان ین آسانی, با تقلیچگونه به ا )١(د: فلانی به من گفت!یگو میاست ! 
 ند !.ک می جوئی بیھا ع از آ ن ءت حرمت علمایبدون رعا شخص و

منظور این نیست که فلانی سخنش را برایش نقل کرده است, زیرا که اگر گوینده  -١
مورد اعتماد باشد آن خود سند و مصدریست صحیح, بلکه منظور آنست که چون 

با تقلید از او و بدون تأکد ازصحت و سقم آن سخن او نیز   ناسزا گفته او نیزفلانی 
 گوید ناسزا می
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د, ینکد نیسی تقلکنتان از یدر د د یمواظب باش "د: یگو میابن مسعود 
ه در کد یبدان د, ویفر بورزکد یفر ورزکد و اگر یاوریمان بیمان آورد ایاه اگر ک

تابم فتوا دھد کسی از کست یجائزن"د: یگو میفه یابو حن ".ستیشر الگوئی ن
در  "د: یگو می. امام احمد "م بر چه اساسی بوده استیه بداند فتواکنیمگر ا

گاھی یردن دلکد یتقل  گرانین از دید  ."ستیافکل بر عدم آ

  تعصب – ۵
نند مخصوصاً طلاب و ک ه درمورد علما بدگوئی مییکسانکبا بررسی گفتار 

ن رفتار تعصب ین عوامل ایارترکی از آشیکه کدم یجه رسین نتیمبلغان, به ا
گروه گرائی نسبت به مذھب,  ،دیآ می دیجه گروه گرائی پدیه درنتکبوده، 

نده و که مسلمانان را پراکا وطن, گروه گرائی در دائره تنگی یله ویحزب, قب
ن سخن شاعر صدق یا ھا  رده است, حتی نسبت به بعضی از آ نکفرقه فرقه 

 د:یگو میه کند ک می

 وهـــل أنـــا إلا مـــن غزيــه إن غــوت
 

ــــد  ــــة أرش ــــد غزي ــــويت وإن ترش  غ
 

روم,  راھه یراھه روند بیه اگر به بک توانم باشم  می. )١( یۀا من جز از غزیآ
 روم.  اگر راه راست روند, راه راست و

ناگھان  ،ردندک بجوئی مییعلما ع برخی   ه ازکدم بعضی از طلابی یشن
 .ده بودندیه شنکرا ینند, زک می دیتمجھا  آن از ر موضع داده وییتغ

ه ک یسانکاگر !.سبحان من يغير الاحوال .ندک ف مییتعرھا  آن فلانی از
 روی ازیز به پیدھند گمراه شوند, آنان ن می تعصب به خرجھا  آن بهنسبت 

ھمراھشان   زینھا  آن رندیش گیپ ح را دریصح  اگر راه گمراه شده, وھا  آن

 غزیة: قبیله ای است از طییء و ھوازن (مترجم) -١
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مبلغان عقل خود  ه بعضی از طلاب وکحقاً .رندیگ می شیح را در پیراه صح
 .نندک می دیگران تقلینشان از دیدر امور د گری سپرده ویرا به د

رده کطرفداری  خود  شور کاز علمای   هکسانی را ک م یدیش دیچندی پ
شور کدھند ! سبحان الله ! مگر  می شورھا را مورد انتقاد قرارکگر یو علمای د

ن یا ایست ! آا یک نوع تعصب منفین یستند؟ ! ایی نیکھای اسلامی ھمه 
 و اھل غرب به علمای غرب, ه اھل شرق به علمای شرق, وکست یظلم ن
 یحین نوع تعصب با روش صحیانه تعصب بورزند؟! ایانه به علمای میاھل م

 در تضاد  نده آن استیه مقتضی قبول حق بدون در نظر گرفتن گوک
سبک مغزان حق "د: یگو میوھش تعصب کلذا ابو حامد غزالی در ن .باشد می
  "بودن.نار حق کشناسند, نه بزرگان را با در  مین نار بزرگان بودکبا در  را 

 )١(عالم نماها -۶
ه مشاھده کاند, بگونه ای  اد شدهین زمان زیعالم نماھا در ا

ت یو تقو ءابطال آراء علما در عنفوان جوانی جھت انتقاد و  جوانی  دشو می
ردی ک ن عملیچن نیه اکدھد,  ء قرار میگاه علماینظراتش, خود را در جا

 خود را د یه باکه آنگونه کند ا یسانکن مردم یتر نادان خطرناک است و
 .نھنــد پا را از حد و مرز خود فراتر می شناسند و نمی

 نفاق و کراهیت داشتن از حق:  -۷
 د:یفرما ن مییخداوند در مورد منافق

ُ مَرَضًا﴿  .]۱۰[البقرة:  ﴾١٠ِ� قُلُو�هِِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ ا�َّ

اند که با مطالعه چند کتاب خود را در صف علماء قرار  ھا کسانی منظور از عالم نما -١
 دھند (مترجم) می
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 فزوده است.ا یز بر مرضشان بیھاشان مرضی است و خدا ن در دل

ِينَ آمَنُوا قَالوُا آمَنَّا �ذَا خَلَوْا إَِ� شَيَاطِينهِِمْ قَالوُا إنَِّا مَعَُ�مْ ﴿ �ذَا لَقُوا ا�َّ
 .]۱۴[البقرة:  ﴾١٤إِ�َّمَا َ�نُْ مُسْتَهْزِئوُنَ 

م و چون با یا مان آوردهیند: ایگو میرسند ، می و چون به مؤمنان
را ھا  آن م ، مایند: ما با شما ھستیگو میند ،کن می ش خلوتیھای خو طانیش

 یھا, مل نان گرفته تا تجددگرایدن از لا یھای منافق م. گروهیکن می مسخره
بت ین غیاز بدتر  ت حق را در دل دارندیراھکه ک  شان امثال ھا وگرا

اھل آن نفرت  شان آلوده, و از حق ویھا ه دلکرا ینندگان علما ھستند زک
ن یی از ایکمجلسی از مجالس,   ه درکار تأسف خوردم موقعی یبس .دارند
ز یرده بود, و بعضی از خوبان نکدراز  ءبت علماین زبانش را به غیمنافق

گاه از جا خط بطلان به  ه ھمانکد, و با آنان ھم صدا شدند یتقلھا  آن ناخود آ
 ھای زشتی نان در مورد علمائمان حرفین روزھا لادیا .ش زده شدیھا حرف

 ھا و ل تباھی دلین دلیه اکستد یا می ه قلم از نوشتنش بازک  زنند می
 .باشد  ه به ھمراه دارند میکحقی  غمبران وین پیدشمنی آنان با وارث

 پیاده نمون نقشه دشمنان, مانند لادینان وغیره:  -۸
در   ءه علماک یه تا زمانک اند  ردهند پی بکشان  لیه خدا ذلکنان یلاد

ماند لذا به ناسزا  باقی نمیھا  آن جائی برای  بتندیئت و ھیجامعه دارای ھ
 ھا, و شروع کردند به زشت نشان دادن چھره آن پرداخته و ءگفتن علما

ن را گزاف و یدروغ, من ا بجوئی ویسه وعیشان با دس تیردن شخصکخورد 
در باره لا ه افرادی مورد اعتماد کست ا یزین چیم, ایگو میل نیبدون دل

ه کآورند  می سخنانی را در مورد علما بزبانھا  آن هکاند,  ردهکنان نقل ید
ن باره یدر ا .تا چه رسد به طلاب  ستیعامه مردم قابل قبول ن  برای
 .شتری داده خواھد شدیحات بیتوض
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 ثار ناخطرناک, و آم, نتائج یختن آبروی علما, عواقب وخیبت و ریغ
سی در رخدادھا کچنانچه  مطلوبی را از خود بر جای خواھد گذاشت و

نگر باشد به آن آثار نا مطلوب پی خواھد  شد, وسعه صدر داشته و دوریندیب
 ھا عبارتند از:  آن ن یه مھمترکبرد 

 د: شو میها  سخنان حق آن  عالم سبب ردبدگوئی از  -۱
ست ا یه زخمکست, بلیفرد عامی ن یکبدگوئی از عالم مانند بدگوئی از 

 فراتر رفته و  مرز فردی  گذارد و از می قی را از خود بر جاییه اثر عمک
ن فرصت ین از اکیمراه دارد, لذا مشرھ ه عالم بهکد شو میمنجر به رد حقی 

ه کردند بلکری نیب گیمرحله اول در مورد اسلام عرده و در کاستفاده 
ه اگر کدانستند  ناً مییقیرا یز وارد نمودند  ج  امبریاتھاماتی را به شخص پ

گر یند دشو میدر اذھان عمو  جامبر یردن چھره پکبه خدشه دار   موفق
 اھن, وکه وی ساحر, کلذا گفتند:  ،ندک نمی لام حق او را قبولکسی ک
ن اتھامات یا  دیست انجامکشه ھا ب ه بحمد لله ھمه آ نک وانه... است ید

امبر را به امانت دار, راستگو, داور, یه قبل ازبعثت, پکن درحالی بود کیمشر
چه  و  رد؟کر ییزی بعد از بعثت تغیچه چ .ردندک می وصف  مرد معتمد و
 .ه بودکن بود رد؟ او ھماکساحر  وانه, ویاھن, دکل به یامبر را تبدیزی پیچ

 دند, ویجنگ عت است مییشر  امبر دارندهیه او پکنیعنوان اه با وی بھا  آن اما
را در اذھان مردم خدشه دار  ه اگر توانستند چھره اوک  دانستند ن را مییا
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ن یا , واند هموفق شد  ن اوید و جامبر یردن مردم از پکنده کنند در پراک
 .انـد ش گرفتـهیدر پ نیه امروزه منا فقکست ا یھمان روش

 است:   بد گوئی از عالم بی اعتبار کردن علم او -۲
غمبران یراث پیامبرانند, پس علم میراث بران پیم ءه علمایکجائ از آن
ن یا است, و  ج  امبریردن پکردن عالم, بی اعتبار کبی اعتبار  است, و

ھی را یه فقیکسکد: " یگو میه کھمان معنای سخن ابن عباس است 
ازارد خدای یامبر خدا را بیه پک یسک زرده است وامبر خدا را آیپ  ازاردیب

 عزوجل را آزرده است "
اعتبار  را بی جامبر یراث پیند مک را بی اعتبار   ن علمیه اک یسک  و

 و ندانسته اسلام را از اعتبار ساقط نموده است. رده, ک

 د: شو میمنجر به دوری طلاب از علمای امت  ءبدگوئی از علما -۳
ه با کرد کبدون رھبری طی خواھند   ر راین حالتی طلاب مسیدر چن

ھا خواھند  یجک ھا و به لغزش خطرات مواجه خواھند شد و اشتباھات و
از آن در مورد جوانان خود   ه امروزهکست ا یزین ھمان چیا و ،افتاد

 .میدار  ھراس
 است:  ھا نزد توده مردم آن ردن کم ارزش کجوئی از علما  بیع
ن یا باشد, و از دل مردم میھا  آن بھای بت وین بردن ھین ازبیھمچن و

ی یکست شده در یی از رؤسای نیکد, شو میحالی دشمنان خدا  باعث خوش
رد, ک می غاتی خود برضد علما استفادهیه از وسائل تبلکشورھای عربی کاز 

جوجه به او  . دو.خی..ش.گفت: " عالم می ھا آن ی و مسخره ازکدرحال بی با
 " .دھد فتوا می خواھی بده به ھر چه می
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ود را نزد توده مردم از ارزش خ ءشورھای اسلامی علماکاری از یدر بس
مردم پرس  ه ازک یھنگام ردم وکشورھا سفر کی از آن یکاند, به  دست داده

ھا  آن به شناسند و اصلاً علما را نمیھا  آن هکافتم ی ردم درک  علما را  جوی
نان با نشانه یه لادکل است ین دلین به ایدھند, ا تی نمییاھم

شان  تیرامخدوش, و شخصھا  آن رھای خود به طرف علما, چھرهیت  گرفتن
ر یالاھائی غکھا  آن اری از مردمیه در نظر بسکاند بگونه ای  ردهک   را خورد

 اند. قابل استفاده
 اده شدن نقشه دشمنان: یپ

 آن, بدگوئی از افراد وابسته به ستاد امر به معروف و  از جمله مثال زنده
 .ن استیمبلغ ر, قضات وکنھی از من

ه کر کنھی از من اما در مورد افراد وابسته به ستاد امر به معروف و
ه کمباح گشته آنگونه ھا  آن آبروی طلاب ھستند, خون وھا  آن اری ازیبس

واردی طلاب زبانشان را نان و در مین گرفته تا لادیعامه مردم از منافق
نی ینش می شان درمجالسھا  آن ه باک ینند, ھنگامک می درازھا  آن نسبت به

 ه:کشنوی  می رکنھی از من باره ستاد امر به معروف و را در یھای بد حرف
د یه باکاری ک.افراد ستاد .ردندکن یردند..افراد ستاد چنکافراد ستاد اشتباه 

ند ! ک سی اشتباه نمیکا جز افراد ستاد یالله !! آردند.. سبحان کردند نک می
 د؟! شو میر نکگران ذیچرا اشتباه د
ه را یم رحمت الله علیخ محمد ابراھیش فتوائی از جناب شیچندی پ

موضوعش  دھد, و ر میکه در مورد متعرض شدن نسبت به طلاب تذکدم ید
 ظاھراً  ورده کت یاکن شیی از مسئولیکه عده ای از طلاب از کن است یچن
اده روی, طلاب با یجه آن زیه درنتکاند  ه روی نمودهادیت زیاکدرشھا  آن

سی بخاطر ک  هکد یا دهیا تا بحال شنیاما آ, خواری روانه زندان شدند
 زندانی شده باشد. !!  رکنھی از من از افراد ستاد امر به معروف و  بدگوئی
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 ردم نسبت به آنان واز گستاخی م بعضی از جوانان ستاد نزد من آمدند و
ل یبه متھم تبدھا  آن ه خودکه مند بودند, تا جائی یگلاھا  آن ت ازیعدم حما

طلاب  ن ویه در صف مبلغک  سانیکم بعضی از ینیب می نیبا وجود ا .اند شده
گاه قرار دارند ناخود ه ستاد امر به کن موج نامطلوبی یو مسرورانه برا آ

 .اند هدھد سوار شد نابودی قرار می حمله ور را مورد کنھی از من معروف و
اشتباھات افراد ستاد امر به   گران را درمقابلیم اشتباھات دیاگر بخواھ

گران یه اشتباھات دکد یم دیم, خواھینکر حساب کنھی از من معروف و
ب یاری فرکنه توزان با ھمکین برابر اشتباھات افراد ستاد است اما یچند

 .زنند دامن می  اشتباھات جزئین یا  خوردگان به
ه فلان کم یشنو می اریبت ھستند, بسیغ ز متعرض بدگوئی ویان نیقاض

رده است, قاضی فلانی فلان کار کن است, فلان قاضی فلان یقاضی چن
ارھا کقاضی فلانی  ده است, ویستم را خرین سیفلان خودروی آخر ن ویزم

 ازی به قاضی ویاست ن سی گفتهکه کاندازد, تا جائی  ر مییرا به تاخ
ا فقط یسبحان الله !! آ.ست قانون فرانسوی بھتر استینھا  آن لاتکمش
از قبل برنامه   نقشه یکن یاند !! ا هکگران ملائینند و دک ھا اشتباه می یقاض

م شرعی بزرگش کن بردن حیه گمراھان برای از بکست یزی شده ایر
  .نندک می

ھائی دادند  لقبھا  آن ن ھر چه خواستند گفتند, بهیاما درباره مبلغان د
.و..و..تا آخر .ر ،یم, گفتند: افراطی, سختگیده بودیه قبلاً آن را نشنک

زشت  ردن چھره,  وکنه توزان جھت خدشه دار کیه کفرھنگ ظالمانه ای 
 ن در نظر مردم,  آنان را به آن وصفیدقت امر مبلغان ینمودن حق

ن حملات مختلف ضد علما, طلاب, قضات, افراد ستاد امر به یا  .نندک می
ن منجر به عملی شدن نقشه ھای یو مبلغان د  رکنھی از من معروف و

.دار بودید ھمواره بیه باکد, شو میھا  آن اھداف  افتنیتحقق  دشمنان و



 

 
  موضوع راه حل صحیح ومناسب برای این 

ح و یم, به راه حل صحیبت علما آشنا شدیامدھای غیه با پکبعد از آن
 م: یپرداز می ن موضوع, در سه مطلبیمناسب برای ا

 .دانین میفه علما در ایوظ -۱
 .فه ما در قبال علمایوظ -۲
    .بت علمایب شدن غکان حق, بدون مرتیروش مناسب برای ب -۳

 اولاً: وظیفه علما
  می ھا آن بت یه منجر به غکھائی  افکردن شکه علما با پر کلازم است 

الگوی خود قرار   را جامبر ینه پین زمیدر ا نند وکت یحما  شود از خود

ن ی.آھسته, ایت بخاریروا " ١على رسلكما، إنها صفية" ه فرمودند کدھند 
 ه است.یصف

ن در یردند, اکگمان بد را از خود دور  از خود دفاع, و جامبر ین پینچنیا
از ھا  آن هیکارش بود, تا جائکویکه آن صحنه با اصحاب پاک و نکست یحال

ه ک  ان فرمودندیبھا  آن امبر براییو پ  به شگفت آمدند جسخن آنحضرت 
  .ان داردیطان ھمانند خون در انسان جریش

 رد: کان یر بیرد زکخود را با عمل ت علما ازیومی توان چگونگی حما

بزیارت ایشان  لعتکاف کرده بودند ھمسرش صفیهدر مسجد ا جزمانیکه پیامبر  ١
خواستند صفیه را به خانه برگردانند دو نفر از آنجا  آمدند, موقعی که آنحضرت می

فرمودند:  جسرعت گرفتند, پیامبر   جگذشتند که با دیدن صفیه با پیامبر  می
 آھسته, این صفیه است .(مترجم)
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 در علم و عمل خود الگو باشد.ه عالم کنیا -۱
نند ک نمی ه به علمشان عملکرا یسانک  ه خداوند در قرآنکنجاست یا

 د:یفرما می ھد و می ھشدار

فََ� ﴿
َ
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ْ
تأَ

َ
�

 .]۴۴[البقرة:  ﴾٤٤َ�عْقِلُونَ 

د و یدھ می کی فرمانید، مردم را به نیخوان می که کتاب را ا در حالییآ
 د:یفرما می و  .?دیشیاند ا نمییآ ?د یکن می خود را فراموش

ِينَ آمَنُوا لمَِ َ�قُولوُنَ مَا َ� َ�فْعَلُونَ ﴿ هَا ا�َّ ُّ�
َ
نْ  ٢ياَ �

َ
ِ أ كَُ�َ مَقْتًا عِندَْ ا�َّ

 .]۳-۲[الصف:  ﴾٣َ�قُولوُا مَا َ� َ�فْعَلُونَ 

د که به کارشان ییگو می ، چرا سخنانی اید همان آوردیای کسانی که ا
ه به کد ییبگو  که سخنی  خشم است ار موجب ید? نزد خداوند بسیبند نمی

 .دینک نمی آن عمل
 .)١(است  چرخد مشھور ومعروف می ه مانند خر در آتشکثی یو حد

ــــيره ــــم غ ــــل المعل ــــا الرج ــــا ايه  ي
 

 كــــــان ذا التعلــــــيمهــــــلا لنفســــــك   
 

 ه معلم خود باشیکا بھتر نبود یگرانی, آیه معلم دک یسکای 

ــــه ــــأتي مثل ــــق وت ــــن خل ــــه ع  لاتن
 

 عــــــار عليــــــك اذا فعلــــــت عظــــــيم 
 

ب که اگر مرتکب مشو, کداری, خود مرت می گران را از آن بازیه دکاری ک
 ننگ بزرگی شدی. ب کشوی, مرت

کنند  که امر بمعروف و نھی از منکر میمنظور حدیثی است که در مورد کسانی است  -١
کنند در حالیکه روده  ھا را به جھنم پرت می و عملشان خلاف آن است, روز قیامت آن

ھمچنانکه الاغ دور آسیاب   چرخند ھایشان بیرون آمده و دور آن می شان از شکم
 چرخد (مترجم). می
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شرائط فتوا  د, وکش متأینسبت به فتوا  فتوا  د قبل از صدوریعالم با -۲
 ند: کجاد یرا در خود ا

د قبل از فتوا یدر مورد مسئله ای درخواست فتوا شود, با  اگر از عالم
امدھا, و منظور واقعـی از یل درخواست فتوا, پیشد, و دلیندیب رده وکدرنگ 

گاھی از اصول یجاد شرایا از   ند سپس بعدکری یگین فتوا را پیا ط فتوا, از آ
ه به مفتی گفته کست یدرست ن و )١(فتوی دھد.  فقه ومسائل روز فروع و

ش را یری, فتوایگیپ د وکچنان است, سپس بدون تا ن ویشود, موضوع چن
ق, خود را یعدم تحق بخاطر عجله و بر اساس آنچه به او گفته شده بنا نھد, و

 .بت قرار دھدیھا انداخته,  و در معرض غ به سر زبان
 ند: کرشدن حذر یغافلگ ب وگول ظاھر خوردن ویه عالم از فرکنیا -۳
ر یگ را غافل ھا بند، وگروھی آنیفر می ه علما راکسانی ھستند ک

نند, ک ھان می پن خته ویعده ای حقائق را بر آنان درھم آم نند, وک می
فرمودند:  سه حضرت عمر کآنگونه  دار باشد یب ار وید ھشیعالم با لذا 

تواند  ار میک بینه فر ارم, وک بینه فر "يخدعنيولا الخب  لست بالخب،"
رفتار بر  دار بودن, و با صفای دل ویب ردن وکاط یعنی احتین یبم دھد.ایفر

  .حسب ظاھر منافاتی ندارد
چ یت خدا از ھیه عالم در راه حق شجاع باشد و برای رضاکنیا -۴

 ھراسد: ه ملامتگری ن
به آن متصف باشد,   سته است عالمیشا  هکن صفاتی یی از مھمتریک

به گناھکار,  ند, وکر کنھی از من ه امر بمعروف وکشجاعت است, بگونه ای 

ندارد مثل فتوی در مورد اما اگر موضوع از مسائلی است که نیاز به چنین چیزی  -١
گاھی از مسائل روز نباشد  مسائل محدود و معین ممکن است نیاز به آ
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ن راستا عملکرد علمای یردی, و در اکبد   دیه باشد بگوکدر ھر رده ای 
سه نمونه از جرأت علمای   جا نیا ست برای علمای امروز. درین الگوئیشیپ
 م: ینک می رکھای مختلف را ذ ن در راه حق در قرنیشیپ

م, کدر برابر مروان بن ح  سد خدرییس العمل ابو سعکنمونه اول: ع
بطرف منبر رفت تا قبل از نماز  د وارد مصلی شد ویه مروان روز عکھنگامی 

و   شدک می د او را (ازسوی منبر) به طرف خو دیه ابو سعکخطبه بخواند, 
) را جه (سنت رسول الله کد: قسم به خدا یگو میدرحال اعتراض به او 

شده است (مردم برای  گری ترکیز دید. مروان درجواب گفت: چیر دادییتغ
 رد, وکارا ضد او اعتراض کد آشین ابو سعیچ نیا.نند)ینش خطبه ما نمی

ن من و او یحتی محرمانه بیسم تا نصینو نگفت اعتراض را در ورقه ای می
 )١(.باشد

وب یبا صالح ا (سلطان العلماء)ری عز بن عبد السلام یگ نمونه دوم: موضع
 شاه: 

 ن او ویه بکرد بخاطر اختلافاتی ک می ومتکه برشام حکوب شاه یصالح ا
ان گذاشته بود, یحیار مسیدر اخت  را ھا  ش بود بعضی از قلعهیپسر عموھا

ه روز جمعه در مسجد جامع اموی که عز ابن عبدالسلام ھنگامی کن بود یا
ن یاش گنجاند ا ه درخطبهکزھائی یخواند از جمله چ می خطبهدمشق 

فيه أهل طاعتك، ويذل فيه  اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشدا، يعز«جملات بود: 

ن امت را یا ایخدا  .»أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر
 ناهگازآن  اران و ذلتک به راه حق استوار گردان تا سربلندی از آن عبادت

کند بلکه ھر موقعیتی عملکرد مناسب خود را  این اھمیت نصحیت پنھانی را نفی نمی -١
 طلبد و ھر سخنی جائی دارد می
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ت فروش یر نھی شود.سپس به ممنوعکمن اران باشد, به معروف امر, و ازک
 ردند فتوا داد.ک می دارییه از دمشق سلاح خرکانی یحیاسلحه به مس

 رد, ھمچنانکعز بن عبدالسلام را زندانی  ن فتوا به خشم آمد ویشاه از ا
 زندانی شده بودند. ۀاری از ائمیبس ه قبل از او امام احمد وک

نْ َ�قُولوُا آمَنَّا وهَُمْ َ� ُ�فْتَنُونَ ﴿
َ
ُ�وا أ نْ ُ�ْ�َ

َ
حَسِبَ ا�َّاسُ أ

َ
[العنکبوت:  ﴾٢أ

۲[. 

م به حال خود رھا یمان آوردیند: ایه بگوک نیردند ھمکا مردم گمان یآ
ان یاطراف اران وکی از ھمیکش نخواھند شد؟. بعد از آن شاه یآزما ند وشو می

خود را به سوی عز به زندان فرستاد, فرستاده شاه به عز گفت: من برای 
ه کند, اما تنھا خواھشی کنم تا از زندان آزادت ک انی میینزد شاه پا درم تو 

نی و سر شاه را ببوسی, عز در که از شاه عذر خواھی کست ا نیاز تو دارم ا
شاه دستم را   ھمخوا یه من حتی نمکن, به خدا قسم کم یجواب گفت: رھا

اران: من یرده دور دارد, ای کببوسد, خداوند مرا از آنچه شما را به آن مبتلا 
حی رفت یدار فرماندھان مسید. شاه به دیگری ھستیشما در راه د در راھی و

رد, کبرد و او را در چادری زندانی   ز به ھمراهیعز بن عبد السلام را ن و
رد کبو د, عز شروع به خواندن قرآن ان نشسته یحیه شاه با مسک یھنگام

د یدان می اید, شاه گفت: آیرس می انیحیه صدا به گوش شاه و مسکبطوری 
ن یی از بزرگتریکن ید؟ گفتند: نه, گفت ایشنو ی را میسکصدای چه 

ردم؟ گفتند: کد چرا زندانش یدان می ایآ نگفت علمای ما وسان ماست یقس
وش سلاح به شما را داده بود, فرت یه فتوا به ممنوعکرا ینه, گفت: ز

 ش رایس ما بود پاھاین قسیه اگر اک  ان گفتند: بخدا قسمحییمس
م, شاه خجالت یخورد می  میش را با آن شسته بودیه پاھاکآبی  م ویشست می

 .دستور آزادی عزبن عبدالسلام را داد زده صدا زد و
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ب: بعد از ین با محمدنجیخ خضر حسیش خ ازھر،ینمونه سوم: مخالفت ش
م, ینک ن زن و مرد مساوات برقرار مییب گفت: بیمحمدنج ودتا در مصر, ک
د یا بایگفت:  ب تماس گرفت وین با محمد نجیخ خضر حسیه شکن بود یا

فن پوشان به کھا  یھمه ازھر ه فردا من وکنیا ایری و یحرفت را پس بگ
ب یاز آن محمد نجم, بعد یا زنده بمانی م ویر یا بمیه کم آمد یابان خواھیخ

امام ما, عذر  خ ویو گفتند: ای ش  خ خضر آمدندیرانش نزد شیھمراه با وز
ه کبل  دینکخ گفت: از من عذر خواھی نیسخن اشتباه بود, ش م یخواھ می

د, گفتند: عذر خواھی در برابر مردم ینکدر برابر مردم اعلان   عذر خود
محمد  اند و ردهکپردازی  دروغھا  ه گفتند: روزنامهکن بود یل است, اکمش
ان به عالم جرأت در راه میا ن علم ویچن نین حرفی نزده است.ایب چنینج

ھراسد, و ه ننده ای نکچ ملامت یت خدا از ھیبرای رضا  هکدھد  حق را می
رھا و ناسزا گفتن مردم قرار یه ھدف تکنیخود را از ا رده, وک  ن خود را اداید
ھر مسئله   مبود شجاعت درک  بخاطره کنیند. و دراکرد حفظ یگ

 .وجود دارد د یترد مطرح شود   موضوع ترس از فتنه ای

 دوم: وظیفه ما درقبال علما: 
ت یدر رھبری امت, و رعاھا  آن ارآمد بودنکو  ءگاه علمایحفظ جا -۱

 ادب با آنان: 
ه لازم است به آن عمل کست یرفتار گذشتگان با علمائشان برای ما الگوئ

ر یدر باره آداب دانش آموختن به رشته تحرھا  آن آنچه , ورده شودک
دانش   د طلاب آن را چراغ راه خود دریه باکست یاند نور درآورده
 .قرار دھند  آموختن
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سزاوارتر از خود  نده در حضور یه گوکست یسته نیشا«د: یگو میعراقی 
م یابراھردند ک می ه با ھم ملاقاتیکنخعی ھنگامم و ید, ابراھیسخن بگو

  »گفت سخنی نمی
سی کام بحث با ه پدرم ھنگکدم یھرگز نشن«د یگو میپسر شافعی 

  .»ندکش را بلند یصدا
د یش چرا بگوخیعنوان مسخره به شه ه بک یسک«د: یگو میی کصعلو

 .»دشو میھرگز رستگار ن
 سازعمربن الخطاب خواست مسئله ای علمی می بابن عباس

سؤالش را  د ویشکسال انتظار  یکت ادب در برابر او یه بخاطر رعاک  بپرسد
 .دینپرس

 ».احترام عالم سنت است«د: یگو میسان کیطاووس ابن 
ه با ابن عباس کابوسلمه بن عبدالرحمن بخاطر جدالی «د: یگو میزھری 

ه کدم یسی را ندک«د: یگو میبخاری »ادی محروم شدیرد از علم زک می
 ».ن احترام داشته باشدیبه محدثن نسبت یی بن معیحیشتر از یب

 ".روا بود بت فرمانیم نزد ما ھمانند ھیبت ابراھید: " ھیگو میره یمغ
ه کند ک می م نقلیسی، سخنی را براکد: "گاھی یگو میعطا بن رباح    

ه ھرگز آن را کدھم  می ام, اما چنان به او گوش دهیقبل از ولادتش شن
 ده ام "ینشن

ه خدا کردم آرزو داشتم ک می سی بحثکد: " ھرگاه با یفرما می شافعی
 ند "کحق را برزبانش جاری 

ه به کان آمد, امام یی از علما سخن به میکنزد امام احمدبن حنبل از 
ه سخن از کست یسته نیفرمود "شا ه زده بود راست شد وکیماری تیعلت ب
 م "یه زده باشکیما ت د ویان آین به میصالح

 ند"ک ھرگز جدال نمی زگاریپرھ د: "یگو میجزری 
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 روی شود.یپھا  آن ه ازھمانندکسزاوار است 

ُ  فَبهُِدَاهُمُ اْ�تَدِهْ ﴿ ِينَ هَدَى ا�َّ ولَ�كَِ ا�َّ
ُ
 .]۹۰[الأنعام:  ﴾٩٠أ

شان کرده است، پس به روش  تینان کسانی ھستند که خدا ھدایا 
 شان اقتداکن.یا

را معصوم ھا  آن ه خداوندکه کو ملائ. )١(امبرانیراز پیم غیه بدانکنیا -۲
 .معصومی وجود ندارد  نگھداشته است

ه ک یھنگام ه عالم درمعرض اشتباه قرار دارد, وکم ین را بدانید ایلذا با
ه درجستجوی اشتباھات کنیم, نه ایاجتھادش بخطا رفت او را معذور بدان

الله ن اسلام رحمت یشیم.علمای پیشان بر شماریآن را بر ا علما بوده و
ان ثوری یسف.رده بودندک کآن را بخوبی در ن امر واقف بوده ویھم بر ایعل

  ».ستیس از خطا در امان نک چیھ«د: یگو می
 ست !!"ا یف خالیخطای تأ ل سی ازاشتباه وکد: "چه یگو میامام احمد 

 ه حافظ بودند ازاشتباه وکنید: "امامان بزرگ با وجود ایگو میترمذی 
 نماندند "خطا درامان 

ست یده, انصاف نیه راستی وی ثابت گردکخی ید: "شیگو میابن حبان 
م یاگر بخواھ ثش ترک شود, ویتش احادیروا تصورات غلط در ه به علت ک
ه کشعبه  ج, ثوری ویث زھری, ابن جرید حدیم بایریش گین روش را در پیا

ر ه تصورغلط دکستند یمعصوم نھا  آن متقن ھستند ترک شود, حافظ و
 ".شان نداشته باشند تیروا

 عقیده اھل سنت و جماعت در مورد عصمت انبیا واضح است, که دراین حدود -١
برداشت شود, و کسی که بخواھد معلومات بیشتری دراین باره کسب کند به شرح 

 عقیده طحاویه مراجعه کند
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امت یتا ق زمان صحابه وجود داشته و ه اختلاف نظر ازکد دانست یبا -۳
 ادامه خواھد داشت: 

دام که ھر کرا یز .)١(مید در مورد اختلاف علما سعه صدرداشته باشیلذا با
گاھی خاص خود از دلائل (شرعی) دام کھر باشند و می دارای فھم, نظر, و آ

 نیه اختلاف بکست ا نیاحوال امور, نظر خود را دارند, ا درمورد اوضاع و
ن موضوع یاری از علما در ایلازم است آنچه را بس ست, ویعیامری طبھا  آن

ف: یتأل "رفع الملام عن الائمة الاعلام"تاب کرد, مثل کمطالعه  اند هردکر کذ
 ه.یه رحمت الله علیمیخ الاسلام ابن تیش

 م: یسلب نمائ دست دشمنان ه فرصت را ازکنیا -۴
م, ینکمان دفاع ازعلماء  رداده, وکتذھا  آن مقاصد نسبت به اھداف و و   

گاھانه آلت اجرای نقشه ھای دشمنان باش ه ناکنینه ا  م.یآ
ھا  آن در مورد م وینکبرداشت خوب  ءنظرات علما ه ازسخنان وکنیا -۵

 .میباشھا  آن رو نظراتیم پیم, گرچه نخواھیگمان بد نبر
م, اما فرق است یرو ھمه نظرات علما باشیم پیفه نداریما وظت یدر حق

ن یب ل شرعی نباشد, ویه موافق دلک صورت روی از نظرعالم درین عدم پیب
ه ناسزا گفتن, کست ین نیل برایبدگوئی از عالم, و قانع نشدن به نظر عالم دل

م, امام شافعی رحمت الله یروا بدار برخود بت) اورا یخوردن گوشت (غ و
ثی به درجه صحت رسد ھمان مذھب من یاگر حد "فرمودند:  می هیعل

ه کدانستند  می ھا آن ن جمله از شماری ازائمه نقل شده است.یا "است
ن کمم را یه خدا را صرفاً بنا به سخن عالم بپرستند زکست یسی واجب نکبر

 منظورم اختلاف نظردر فروع است نه اصول, چنانکه توضیح آن داده خواھد شد -١
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ل شرعی یلی شرعی سخنش مخالف آن دلیاست او بعلت عدم اطلاع از دل
 د حرمت عالم از ناسزا وملامت حفظ شود.یا به ھرحال باباشد, ام

ن اگر سخن برادر مسلمانت را بد کر نکند" فیفرما می س(حضرت) عمر 
 افت."یآن خواھی  تو معانی خوبی از ،ردی,کر یتفس

بجای پرداختن به  م,  ویھای خود را بشناس بیه اشتباھات وعکنیا -۶
 م.یاشتباھات خود بپردازگران خصوصاًعلما, به اصلاح یاشتباھات د

 يا واعظ الناس قد اصبحت متهما
 

 ان عبت منهم امورا انت تأتيها 
 

رداری از مردم را زشت کننده مردم! تو خود متھمی, اگر کحت یای نص
 شوی.  بکخود مرت بدانی و

 وأعظـم الإثـم بعــد الشــرك نعلمـه
 

 فـــي كـــل نفــس عماهــا عــن مســاويها 
 

دن یوری شخص از دکم, یسراغ دار کاز شر ه بعدکن گناھی یبزرگتر
 ھای خود است. یزشت

 عرفتهـــــا بعيـــــوب النـــــاس تبصرهـــــا
 

 منهـم ولا تبصـر العيب الـذي فيهـا 
 

 ب خود شناختم.یب مردم وغفلت از عیدن عیاورا با د
رده به گفته شاعر کخود را فراموش  ند, وک ه بدگوئی علما میک یسک

 د:یگو میه کماند  می

ــــاطح ــــا كنـ ــــا ليوهنه ــــرة يوم  صخـ
 

ــل  ــه الوع ـــى قرن ـــا وأوه ـــم يضره  فل
 

زند تا روزی آن را سست  به صخره ای شاخ می ه کست ا یوھکمانند بز 
 ند.یب بی نمییصخره آس د وشو میوھی سست کگرداند, شاخ بز 

 د:یگو میه کگری یا مانند شاعردی

ــــه ــــالي ليثلم ــــبل الع ــــاطح الج ــــا ن  ي
 

 تشفق على الجبل أشفق على الرأس لا 
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ن کوه رحم نکنی, به کزنی تا خوردش  می وه بلند شاخکه به ک یسکای 
 .نکاما به سرت رحم 

ه علم کاست ا ن معنیوتاھی او به اکا یند, اما آکوتاھی کن است کعالم مم
 م؟!ینکرا رھا  عمل او و

 اعمـل بعلمــي وإن قصرـت في عمـلي
 

 اعمـل بعلمــي وإن قصرـت في عمـلي 
 

ه علمم به تو کرا یرده باشم زکوتاھی کاز علمم بھره ببر گرچه در عمل 
      رساند. نمی قصورم به تو ضرری دھد و می سود

 سوم: روش صحیح برای بیان حق بدون اینکه ازعلما بدگوئی شود: 
اند, گروھی,  ط قرار گرفتهیتفر ن افراط ویامروزه بعضی از مردم ب

 رییب گیاز آنان ع رده وکرا متھم ھا  آن ندیعلما سخنی بگو ھرگاه 
 نند.ک می

ان یبرھان به ب ل ویا طلبه ای با دلی دند عالم ویگر, ھرگاه شنیگروھی د و
 .ندک پا میآشوب ب رده وکجوئی  بیند: از علما عیگو میپردازد,  حق می

 .ن موضوع به دورندیا ح دریگروه از روش صح ھردو
ھم حرمت علما را  م وینکان یرا ب با آن ھم حق ه کحی یحال روش صح

 ست؟ یم چیل, ملزم به قبول سخنی باشیه بدون دلکم, بی آنینگھدار
 رد: کان یب ریتوان به روش ز ن را مییا

 د.شو میبررسی درمورد صحت آنچه به علما نسبت داده  ق ویتحق -۱
به علما نسبت  ست سخنانی منتشر, ویده نیه پوشکگاھی بخاطر اھدافی 

بررسی  ق وید تحقشو می نقل ھا  آن د درمورد آنچه ازیه باکد, شو میداده 
بی اساس  ھا) نادرست و ن است (نسبت آن سخن به آنکه ممکرا یرد, زک

ه به علمای بزرگ ما نسبت داده شده کم یا دهیاری را شنیباشد, سخنان بس
ن مبرا ه از آکمعلوم شد  م یدیپرسھا  آن مورد آن سخنان از بود, اما وقتی در
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خ, خدا ید: فلان شیگو میی از حاضران یکاری از جلسات یھستند, در بس
چنان  ن ویدم چرا؟, گفت: او چنیچنان است پرس ن ویند که چنکتش یھدا
رده کسقم آنچه از او نقل  از صحت و خ رفتم ویه نزد شکنید, تا ایگو می
 اسـت !! ک از آن سخنان را نگفتهیچیه گفت: بخدا ھکردم, کد سؤال شو می

د شو میبررسی درباره صحت آنچه به عالم نسبت داده  ق ویپس تحق
م یه در پی تحقق آنکحی یروش صح د در مورد یه باکست ا ین گامیاول

  .برداشت
 

ح یتصر رفتن سخنانش ویپذه ن ردن با عالم وکم بحث ید بدانیبا -۲
 ه فتوا باک لی فرق دارد, در صورتکان حق با بدگوئی از علما بیدرب
م, اما حق یریپذه م آن را نیتوان ل شرعی ھماھنگ نباشد مییدل

 م.ینکم از علما بدگوئی یندار
دخالت اغراض  از ت خدا باشد ویه سخنگو ھدفش از گفتن, رضاکنیا -۳

شھرت طلبی  ردن عقده ھا, وکھوس, خالی  شخصی, مانند ھوی و
 زد.یبپرھ

فلَيَْعْمَلْ َ�مًَ� صَاِ�ًا وََ� �ُْ�كِْ بعِبَِادَةِ َ�مَنْ َ�نَ يرَجُْو لقَِاءَ رَّ�هِِ ﴿
حَدًا

َ
 .]۱۱۰[الکهف:  ﴾١١٠رَّ�هِِ أ

سته یدکرداری شایبندد،با می دیش را امیدار پروردگار خویھر کس د
 ک نسازد.یچ کس را شریداشته باشد و در پرستش پروردگارش ھ

ت خدا یرضاپاسخگوئی  ن است درابتدا ھدف ازکه ممکد مواظب بود یبا
گر ید ش اھدافی را از شھرت طلبی ویطان با وسوسه ھایش باشد سپس 

 .ت نفوذ دھدیھای ن مخرب

 عدل وانصاف: -۳
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ا گفته یھا  آن هکند خواھد دانست کطلاب دقت  قت امریحق ه دریکسک
ن یه اکنند, ک جا رد مییکا ھمه را ی نند, وک جا قبول مییکھای عالم را 

به آن امر نموده است, خداوند  ه خداوندکست یانصاف برخلاف عدل و
 د:یفرما می

قرَْبُ للِتَّقْوَى﴿
َ
�َّ َ�عْدِلوُا  اعْدِلوُا هُوَ أ

َ
 ﴾٨وََ� َ�رْمَِنَُّ�مْ شَنَآنُ قَوٍْ� َ�َ �

 .]۸[المائدة: 
د که ید عدالت ورزیگر وادارتان نکند که عدالت نورزیدشمنی با گروھی د

جماعت  انصاف راه و رسم اھل سنت و است.وھمان عدل وکتر یبه تقوی نزد
اھل سنت دربرابراھل بدعت با "د: یگو میه یمیخ الاسلام ابن تیاست.ش
 ت عدل ویر شامل رعایموارد ز "گرندیدیک اھل بدعت نسبت به  از تر انصاف

 د: شو میانصاف نسبت به علما 
 ه سزاواراست.کد ازعالم آنگونه یتمج-أ

علما در اشتباھی  ی ازیکان اشتباھات عالم, اگریروی در باده یعدم ز-ب
ه کنی, به شمارش ھمه خطاھای او نپرداز کان یخواستی اشتباه اورا ب افتد و

خواھی درآن  می هکبه موضوعی   ه سخن راکمنجر به بدگوئی از او شود, بل
ه کنگذار, ومواظب باش  پا را از آن فراتر ن وکنی منحصر کان یحق را ب

 اده روی سوق ندھد.یتورا به ز سیک

 : روش رجال حدیث را در پی گیریم, اینکه در معرفی اشخاص-۵
ی از علما در آن به اشتباه یکه کان حق درمساله ای یه مشغول بک یسک
ھم یث رحمت الله علیه رجال حدکقی یروش دق  باشد لازم است می است

 با ویتابچه ای زکنه ین زمیه دراکرد, یش گیاند در پ ردهکم یآن را ترس

منهج اهل السنة "حجم, و بزرگ درارزش, تحت عنوان وچک درکمختصر, 

 انین روش را بیان, ایخ: احمدالصوی: شفيتأل والجماعة فى تقويم الرجال
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را رودخانه (ما ینم, زک می هیه خواننده گرامی را به مطالعه آن توصکند, ک می
 ند.ک می ازین بیم کرا) ازآب 

بدانیم خطای عالم بر دو نوع است: خطا در فروع, وخطا در اینکه -۶
 اصول.

جاد یلی اکست, اختلاف درآن مشا یه مسائلی اجتھادکاما مسائل فروع 
 انیند بدون تعرض به شخص او خطا را بکاگر عالم درآن خطا  ند, وک نمی
 م.ینک می

لاً نسبت به ک و ان, یح بیدتی) سخن صحیمسائل اصول (عق اما در و
 ط واغ بدعت, بدون افریدرمورد خطر تبل ه شده, وددا بدعت ھشدار

 د: "اھل سنت دریگو میه یمیخ الاسلام ابن تید, ششو میر داده کتذ  طیتفر
گرند"اھل بدعت از یدیک  تر از اھل بدعت نسبت به برابر اھل بدعت با انصاف

گذارد, اما اھل  پا می ریگر را زیھرگروه حق گروه د رده وکبدگوئی  گریدیک
نند تا چه رسد نسبت به ک می تیانصاف را رعا زیفار نکسنت نسبت به 

 رسد. فرنمیکبه درجه ھا  آن ه خطایک یسانک
جماعت به  روش اھل سنت و لی از راه وینه خین زمیا بعضی ازمردم در

ه عده کنیآن ا دم, ویزی را شنیغم انگ ش خبردردناک ویدورند, چندی پ
ان خطای یبه بھا  آن اند, ردهکده متھم یمبلغان را به خطا در عقی از یکای, 

 ه درمورد مسائل خانوادگی, ھمسر, دختر وکرده بلکتفا نکدتی وی ایعق
مورد ھمسر, دختر و پسرانش  چرا در اند, سبحان الله! پسران او سخن رانده

ه ما کنیقت ایازی در بد گوئی از شخص اوست؟!حقیند؟ چه نیگو میسخن 
روشی درست برای  م اما خواستارینک ق نمییمورد خطا را تشو ت دروکس
 م. یان حق و روشن ساختن خطاھا ھستیب
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ا فروع به اشتباه افتاده یاصول  در  هیکسکبشود با  ه اگرکنیآخر ا و -۷
را یرد, زین صورت حق را بپذیا د دریاست تماس گرفته شود بھتر است, تا شا

سخنش  خودش به حق باز گردد, و ارکخطاه کنیا در ه حق ھدف است, وک
ش یه اگر خطاکادی وجود دارد چونیر زید خیآن را اعلان نما رد ویرا پس گ

می از مردم قانع شوند, اما ین است نکنی ممکان یحق را ب را پاسخ داده و
ھشدارت از عذاب خدا, خودش به حق باز گردد ھمه  حت ویاگربعد ازنص

 .رفتیبودند حق راخواھند پذ رفتهیه سخنانش را پذک یسانک
ه دو نفر ازعلما درمسأله ای کست ا نیر است اکنجا قابل ذیآنچه در ا

 ارکگری را خطاید یکه درملأعام ھر کامدند ینھا  آن اختلاف نظرداشتند,
ه کگفتگو پرداختند  گربه بحث ویدیکک ملاقات, با یه در کنند بلکمعرفی 

 دن به حق بود. یرا ھدفشان رسیز رفتیگری را پذیدام رأی دکان ھریدرپا





 

 
 خاتمه

 ح دارد: یاز به توضیه نکمسائلی ھست 

 عدم قداست علمااولاً: 
مورد حق  وت درکس ھا و ا چشم پوشی از لغزشی غ قداست افراد ویما تبل

ان حق, بدون بدگوئی از علما, یب ح دریه خواھان روش صحکبل م,ینک را نمی
 .میبی انصافی ھست گوئی و به دور از گزاف ط, ویتفر بدون افرط و و

 : در روزهای گذشته تبلیغاتی در مورد اجماع سرداده شددوم
: فلانی با اجماع علما ن استیه چنکده شده یادی از من پرسیسؤالات ز
اند مخالفت  ردهکفلانی نسبت به آنچه علما برآن اجماع  ند, وک مخالفت می

ست یزی نیم: اجماع چیگو میھا  این ند.بهکپا ه خواھد آشوب ب ورزد, می می
 ادی وجود دارد.یاجتماع فرق ز ن اجماع ویآسانی منعقد شود, به ه بک

عنی اتفاق علمای معتبراسلامی در یاند:  ه علما گفتهکاجماع ھمچنان
منعقد   ھا مخالف باشد اجماع آن ی ازیک اگر از مسائل. و ییکھرعصری بر

ه منظور, اجماع علمای کنند, بلکشھر اجماع  یکنه فقط اھل  د, وشو مین
ن است.پس اجماع مسئله ساده ای یمغرب زم معتبراسلامی در مشرق و

ل بعضی ین دلیشروط خاص خود است, به ا ه دارای ضوابط وکست بلین
ه ک یھائ بعد از صحابه اجماع صورت نگرفته است.پس آناند:  ازعلما گفته

ک ین بریثرت موافقکه کبدانند  نند, وکمی درنگ کد یادعای اجماع دارند با
ل ھمراه یه صحت مسأله با دلکن است یا اریه معکست, بلیار نیمسأله مع

 باشد.
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ه دلائل خاص خود را دارد, کدھند  فتوائی می  گاھی بعضی ازعلما
ورزند, از مخالف بدگوئی شده و به  طلاب با آن مخالفت می علما و گران, ازید

گاھی آشوب ه کد.شو می..الخ متھم .گری, شھرت طلبی, جلب انظار و نا آ
 ر بود: یات زکد متوجه نین موارد بایدرا ست ویحی نیرد صحکن عملیا

ه وسلم وآنچه از طرف یامبرصلی الله علیراز پیس غکه سخن ھرکنیا-أ
 ا مردود شدن است.یرده است قابل قبول بودن خداوند آو

ن ازعلما یه مخالفیکن ازجمله علما ھستند, وازآنجائیه مخالفکنیا -ب
 واجب است.ھا  آن بتیت حرمت, ودوری ازغیھستند, قدردانی, رعا

ند, اما حق شو مینارحق بودن شناخته که بزرگان با در کم ید بدانیبا -ج
 .دشو مینناربزرگان بودن شناخته کبا در 
ند, کگروه درنگ  ھردو ط آن دریمال شراکه در صحت فتوا و اکنیا -د

 ی از دویکگرفتن  نظر ط آن, بدون دریراشمال کومھم صحت فتوا وا
 باشد. می صادرشده استھا  آن ه فتوا ازک گروھی 

ن یست, حتی بیل ساز نکمسائل اجتھادی مش ه اختلاف درکنیا -ھـ

لا يصل� أحد�م العصر " ه فرمودند: ک ج  امبریفھم سخن پ ز دریصحابه ن
عصر را  ظه نمازیبنی قر در د جزیشما نبا ت بخاری،یروا "إلا في ب� قر�ظة 

ھا  آن نیز بیبعد از وفات آن حضرت ن رخ داد.و د. اختلاف نظریبخوان
بدگوئی نشد.پس  جاد شد, اما آن اختلاف نظرمنجر به فتنه ویاختلاف نظر ا

اختلاف نظر در مسائل اجتھادی  در برابر م, وینکتنگ ن عرصه را برخود
 .میداشته باش سعه صدر

ز یسال مخالف ن سن و رود, و نمی ه مخالف بودن گناه بشمارکنیا و
وسته علما از گذشته تا یپ ط فتواست, ویوجود شرا اریه معکست, بلیمطرح ن

گاھی حق  سال ترھا مخالف آرای بزرگترشان بودند, و م سن وکبه حال 
ه که با آرای علمای ھموطن خود یمیبعنوان مثال ابن ت .بجانب جوانترھا بود
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ه حق با ابن کمعلوم شد  د ویھا جوانتر بود مخالفت ورز آن سال از درسن و
زبن باز حفظه الله در یخ عبدالعزیه جناب شکنیگر ایمثال د .ه استیمیت

ات بود با ید حیه در قیم رحمت الله علیخ محمدبن ابراھیه جناب شکزمانی 
خ محمد یم مخالف بود, اما شیخ محمد بن ابراھیی از فتواھای جناب شیک

ن یا ن نگفتند, ویز چنیمردم ن و.نیکه با من مخالفت که ھستی کنگفت: تو 
آن مورد رای  ه درکعلم است,  ه دریخ محمد رحمت الله علیل برتبحر شیدل
 .زارجح بودیخ عبدالعزیش

از اشتباهات دیگران جلب توجه  بیشتر ءاشتباهات علماسوم: چرا 
 کند؟ می

 ک رفتارین ھا, الگوھا و نیدگان, بھتریبرگز ءه علماکست ا نیلش ایدل
ه مانند ک رایند زک ھا سرزند بوضوح بروز می آن اگرخطائی از ند, وا ن امتیتر

ا یند, اما آکوتاھی کن است کھاست, عالم مم اھی برچھره آنینقطه س
 م؟!ینکعملش را رھا  علم و  هکست ا ن معنایوتاھی او به اک

وچک برآن کاھی ھرچند یه اگرلکه سکست ا یدیه لباس سفیعالم شب
 ن موضوع باشند, وید متوجه ایه علما باکن است ید, اشو میان یند نماینش

گفتار خود  نسبت به اعمال, رفتار, و رده, وکاعمال خود را حسابرسی 
 ند.یھای علما را بزرگ نما د لغزشین مردم نبایھمچن باشند, و اریھوش

 قالب مدح بپرهیز نکوهش در چهارم: از
نند و او را با ک می خیی ازمشایکثنای  بعضی از مردم شروع به مدح و

خ دوست یند: (اماشیگو مینند, سپس مثلاً ک اد مییھا  لقب ن فضائل ویبھتر
ه گاھی کست ا نیا ه دلش پاک است و منظورشکنیا ایست) ا یداشتن

ن اصطلاحات ساده لوح بودن در قالب مدح یمانندا اوقات ساده لوح است, و
ه ھا را ب وهین شیه اک یسانک رود, و ارمیکردن بکم ارزش که جھت ک



 گوشت علما مسموم است!   ٥٢

ند یگو میآنچه  به خطر نند وکشه یتقوا پ ه از خدا بترسند وکد یبرند با ارمیک
اند عذر  ردهکم ارزشش که ک یسک از نند وک استغفار توبه و پی ببرند, و

 بخواھند.

 رسد کند, دیر یا زود به سزای خود می پنجم: کسیکه با علما بی ادبی
ف یادی را تألیھای ز تابکد: "او یگو میامام ذھبی درشرح حال ابن حزم 

درخطاب با  ل داد ویتفص شرح و نقاش پرداخته و درآن به بحث و رد وک
ن ینفر شاند, دشنام داد وکسخن را به درازا ه کرد, بلکت نیائمه ادب را رعا

ه گروھی از أئمه توجھی به که بمانند عملش سزا داده شد, بگونه ای کرد, ک
زمان  در ردند وکنفرت حاصل  آن را ترک گفته و ردند وکش نیھا تابک

ه, آن اشخاصی کنیت گواه است به ایش سوزانده شد" واقعیھا تابکخودش 
نند از چشم عام ک گستاخی میھا  آن نسبت به دھند و ه علما را دشنام میک
احوال  اوضاع و ه درک یسکد: "یگو میحافظ ابن رجب .افتند میخاص  و

 ده ویشکه ضد برادرش نقشه کند به داستان آنکر یا سیخ دنیتار مردم و
 ه آن نقشه سبب نجات وکنیا اش به خودش باز گشته پی خواھد برد, و نقشه

ده یشکه ضدش نقشه ک یسکت یعاف عنی سبب نجات ویت او شده "یعاف
 شده بود. 

 و طلاب علم تقوا پیشه کنند ءعلما ششم:
ه شان واقع یسخنان مردم عل و بدگوئی   ه موردکطلابی  علما و 
 ا ویانب ه ازکبدانند  نند وکشه یپ تقوای الھی  ند لازم است بردباری وشو می

 درامان نماند, حتی در از سخن برضدش  ج امبریستند, پیامبران بھتر نیپ
الگوی  ج اش بدگوئی شد, ورسول الله هحادثه افک نسبت به خانواد



 ٥٣    خاتمه

ن یآن متق ه سرانجام ازکبدانند  نند, وکروی ید از او پیه باکعلماست 
 د:یفرما است.خداوند می

﴿  �ِ
َ
ناَ يوُسُفُ وَهَذَا أ

َ
نتَْ يوُسُفُ  قَالَ �

َ
إنَِّكَ َ�

َ
ُ عَليَنَْا  قَالوُا أ قَدْ مَنَّ ا�َّ

جْرَ المُْحْسِنِ�َ 
َ
َ َ� يضُِيعُ أ  .]۹۰[یوسف:  ﴾٩٠إنَِّهُ مَنْ َ�تَّقِ وََ�صِْ�ْ فَإنَِّ ا�َّ

کس ھر ن برادر من است و خدا به ما نعمت داد یوسفم ، و ایگفت: من 
 ی ورزد، خدا مزدش را تباه نمی سازدیبایزگاری کند و شکیکه پرھ

 د:یفرما می موسی درمورد و

ِ يوُرُِ�هَا مَنْ ﴿ رضَْ ِ�َّ
َ
وا  إنَِّ اْ� ِ وَاصِْ�ُ قَالَ مُوَ� لقَِومِْهِ اسْتَعيِنُوا باِ�َّ

 .]۱۲۸[الأعراف:  ﴾١٢٨�شََاءُ مِنْ عِبَادِهِ  وَالعَْاقبَِةُ للِمُْتَّقِ�َ 

ن ید که ایشه سازید و صبر پییموسی به قومش گفت: از خدا مدد جو
دگانش که بخواھد آن را واگذار کس از بنآن خداست و به ھر از ن،یزم

 زگاران است.یک از آن پرھیند, و سرانجام نک می
 د:یفرما ومی

هْلهِِ ﴿
َ
يّئُِ إِ�َّ بأِ  .]۴۳[فاطر:  ﴾٤٣وََ� َ�يِقُ المَْكْرُ السَّ

 رد.یگ ھای بد تنھا دامن صاحبانش را می رنگیو ن 

 ولســــت بنــــاج مــــن مقالــــة طــــاعن
 

 ولـو كــنت فــي غـار عـلى جبـل وعـر 
 

 وھی ناھموارک غار ماند, گرچه در امان نخواھی ان دریازسخن بدگو 
 .باشی

 ومـن ذا الذي ينجو مـن النـاس سـالما
 

 ولـــو غـــاب عنهـــم بــين خــافيتي نسرــ 
  

س پنھان کرکدوبال  ریماند, گرچه ز امان نمی س ازدست مردم درکچ یھ 
 شود. 

 دادن بپرهیزعمومیت  هفتم: از



 گوشت علما مسموم است!   ٥٤

 اری ازیه بسکست ا کیھا, موضوع خطرنا ت دادن قضاوتیموضوع عموم
گاھی و نا ل بریه دلکاند  ه دچار شدهدین پدیمردم به ا عدم انصاف است,  آ

علما  ن گفتند, ویچن ردند وکن یچن ءد: علمایگو میغه عموم یفردی با ص
ت یعموم ریه در خکست ا نیح ایرد صحکردند, عملکاشتباه  وتاھی وک

بان یمجازات تنھا گر بارد, و رحمت خدا باران برھمه می نه در شر, از م ویدھ
 .)۱رد. (یگ را می ارکگناھ

خَذْناَ بذَِنبْهِِ ﴿
َ
 ]۴۰[العنکبوت:  ﴾٤٠فَُ�ًّ أ

  .میھمه را به گناھشان فرو گرفت 
ن قاعده استثنا داده ینھی نشود, ا گردد و ارک) اما اگر گناه آش۱( 
 د:یفرما را خداوند مییرد, زیگ مجازات ھمه را در بر می د وشو می

ةً ﴿ ِينَ ظَلَمُوا مِنُْ�مْ خَاصَّ   .]۲۵[الأنفال:  ﴾وَا�َّقُوا فتِنَْةً َ� تصُِيَ�َّ ا�َّ
 نخواھد گرفت. و بر تان را در ارانکه تنھا ستمکای  د از فتنهیبترس و

فلم يغ�وه أوشك أن يعمهم  "إن الناس إذا رأوا المنكر: د: ،یفرما می جامبر یپ
ه کر ندھند زود باشد ییآن را تغ نند ویمردم اگر گناه را بب "االله بعقابه

ث یح آن را از حدیامام احمد با سند صحند. کخداوند ھمه را مجازات 
 رده است.کت یروا سرکابوب

ه با خوبان ک یسانکه رحمتش شامل کست ا نیاز فضل خدای سبحان ا
نانشان یخوبان ھمنش د گرچه از خوبان نباشند, وشو می زیاند ن ختهیآم

"  ولقد اطلع االله على أهل بدر فقال: " اذهبوا مغفورا ل�م" ند.شو میبدبخت ن
تان  ه گناھانکد یفرمود: برو رد وکخداوند به اھل بدر نظر  ه،يعل متفق
 مورد مجازات فرمود: در ده شد.ویآمرز

خْرَىوََ� تَْ�سِبُ ُ�ُّ َ�فْسٍ إِ�َّ ﴿
ُ
[الأنعام:  ﴾ عَلَيهَْا  وََ� تزَِرُ وَازرَِةٌ وزِْرَ أ

۱۶۴[. 



 ٥٥    خاتمه

 کشد. گری را بر دوش نمییو کسی بار گناه د  

 یم: گو رانند می می که در مورد علما سخنهشتم: در آخر به کسانی
ای  به اندازه د, وینکرجوع  به سوی خدا توبه و رده وکشه یتقوای الھی پ

 انیصورت شما ز نیر اید, در غید نمائیتمجھا  آن د ازینک ء میبت علمایه غک
ه کد یاولی ھست شما مانند مثال شاعر ن است, ویسر انجام از آن متق د ویارک

 د:یگو می

ــــا ــــا ليوهنه ــــرة يوم ــــاطح صخـ  كنـ
 

ــل  ــه الوع ـــى قرن ـــا وأوه ـــم يضره  فل
 

زند تا روزی آن را سست  می به صخره ای شاخ  هکست ا یوھکمانند بز  
 ند.یب بی نمییصخره آس د وشو میوھی سست کگرداند, شاخ بز 

 د:یگو میه کگری یا مانند شاعردی

 .تشفق على الجبللا أشفق على الرأس  يـا نـاطح الجـبل العـالي ليثلمـه
ن کوه رحم نکنی, به کزنی تا خوردش  وه بلند شاخ میکه به ک یسکای  

 .نکاما به سرت رحم 
د یشیندیب ح نموده, به عواقب اموریخود را تصح د و روش یدار باشیپس ب

ند کد, خداوند شما را حفظ یز نمائیو از آنچه خداوند آن را حرام فرموده پرھ
 د. یببخشا و

ما را از انحراف  مان سود دھد ویه ما را به آموزه ھاکخواھم  از خداوند می
گاه تر استردار دور دارد, خداوند ک در گفتار و  .آ

 وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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